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  :ــ اختلافات افراد را جامعه به وجود آورده است٣

 ه و بدن خودش را تباه ساخته بود،پدرش چون در زمان جوانی در عياشی افراط کرد. اين آقازاده اسمش فريدون بود

فرزندش نمی شد، از اين جھت چندين سال پيش از فريدون به نذر و نياز پرداخت و زن ھای متعددی عوض کرد و مبلغ 

   .ھنگفتی پول طبيب و دوا داد که شايد اولاد پيدا کند

قتی که زن آخرش پسر زائيد، از خوشحالی در پوست نمی گنجيد و از ترس اين که مبادا اين بچه ھم بميرد و از دست و

واسطۀ سالم نبودن پدرش قوی نبود، اما يکی دو ه به خصوص که مزاج فريدون ب. برود، در مواظبت او افراط می کرد

ی و پرستاری ھای ديگر، نقص طبيعی را جبران کرد و سال که گذشت معالجه ھای دکتر و شير دايه و شير خشک فرنگ

   .آثار ضعف فريدون کم کم رفع شده و خاطر پدرش را از تشويش بيرون آورد

در آن . از اين جھت خيلی لوس و بھانه گير بار آمد. ارادۀ او بالای ارادۀ ھمه بود ھيچ چيز از فريدون مضايقه نمی شد و

   .ايران رسيده بود و از بازيچه ھای خيلی لوکس محسوب می شدموقع تازه نمونه ھای سه چرخه به 

ھر وقت در کوچه . خودش راه می انداخت در دنبال فريدون يکی از اين سه چرخه ھا و يک نوکر مخصوص داشت که

  .دوش گرفته به منزل برساند ه  بايست او را و سه چرخه را ب خسته می شد، نوکر مخصوص می

بعد از آن ھم که قدری بزرگ تر شد و به کودکستان می رفت، اين نوکر مخصوص کيف و پاکت آجيلش را در دنبالش 

وقتی ھم که به ھفت سالگی رسيد و به مدرسه رفت، باز اين نوکر مثل سايه در دنبالش بود و زنگ ھای . می کشانيد

   .تفريح به او خوراکی می داد

که ازش می کردند، به قدری جری شده بود که ھيچ کس را بالا تر از خودش نمی توانست ای  فريدون در نتيجۀ ملاحظه 

ببيند و حتی چندين مرتبه به معلمش فحش داده، از مدرسه قھر کرد و چون می دانست که او را به احترام دم و دستگاه 

که معلم خانگی ھم داشت، شوق   با آن نظامات مدرسه پايبند نبود و  وقت تنبيه نمی کنند و به ھيچ کدام از پدرش ھيچ

   .زيادی به درس نشان نمی داد؛ اما با وجود اين، ھر ساله بالا می رفت تا آن که به کلاس شش رسيد

   .در آنجا چون امتحانات نھائی بود، رفوزه شد
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 خاطر راه در سال ششم متوسطه ھم يک سال لنگر انداخت، ولی چون اسباب معاش و تحصيلش فراھم بود، غصه ای به

سال رفت، به قسمت آموزش عالی زبان، اما به نظرش رسيد که  نداد و بالاخره خودش را به کلاس عالی رسانيد، يک

آموختن زبان خيلی مشکل است، از اين جھت از آنجا بيرون آمد و در دانشکدۀ حقوق اسم نوشت و تا حالا ھر طور 

   .بوده، خودش را به کلاس سوم رسانيده است

 از روزی که به دنيا آمد، چند تا نامزد داشت، چون که ھمۀ قوم و خويش ھا و دوست و آشنا ھا به مناسبت فريدون

   .مکنت پدرش می خواستند دختر شان را به او بچسپانند

شوئی ازن  رابط ھای اجتماعی به روی پول قرار گرفته،ۀ مشکلات است و ھمۀ ھم البته در جامعه ھائی که پول حلال

ًھميشه خانواده ھائی که تقريبا به يک اندازه ثروت دارند، با ھم وصلت می کنند و . يقت يک معاملۀ پولی استھم در حق

در حقيقت، پول ھای شان را با ھم پيوند می دھند و ھيچ در نظر نمی گيرند که داماد و عروس با ھم سنخيت داشته 

   .باشند

خيلی ھم به موقع بود، .  که دختر يکی از تجار را برايش گرفتنداز اين جھت فريدون ھنوز ھفده سالش تمام نشده بود

چون که فريدون مدتی بود که سر و گوشش می جنبيد و نه تنھا در کافه ھا به مشروب خوری عادت کرده بود، بلکه کم 

 خودش را اما زن گرفتن ھم نتوانست فريدون را جمع و جور کند، چون که فريدون. کم وارد فساد ھای ديگر ھم می شد

از بچگی در ميان عيش و عشرت ديده بود، از دنيا ھيچ چيزی غير از کيف کردن نمی فھميد، بيکار ھم بود و بيکاری 

   .يکی از بزرگ ترين اسباب فاسد شدن است

طرف وقتی که انسان بيکار بماند، قوۀ خيالش به کار می افتد و اگر آدم خيلی فھميده و پخته ای نباشد، خيالش ھميشه به 

از بيکاری پرھيز . لذت ھای جسمانی و کيف و خوشی می رود و او را وادار می کند که به کار ھای فاسد دست بزند

   .کنيد، چون بيکاری سرچشمۀ عيب ھاست

اما فريدون روز به روز بيشتر در منجلاب فساد فرو رفت و سه سال قبل کاری کرد که اگر کس ديگری مرتکب شده 

   .عنت چيزی ديگری نمی ديدبود غير از تف و ل

از خانه بيرون آمدم که خودم را  ُ صبح زود که ھنوز ھوا تاريک و روشن بود قضيه اين بود که من يک روز

يک مرتبه در . ھوا خيلی سرد و يخبندان بود و من سرم را توی يقۀ پالتو فرو برده بودم .دانشگاه برسانم به ٨ ساعت

اول خيال کردم بچۀ گربه است، ولی وقتی . ی گذشت، يک چيزی به نظرم رسيدوسط جوی کوچه که کمی آب از آن م

که نزديک شدم، چيزی به چشمم خورد که بر جای خشکم زد، ديدم که يک بچۀ نوزاد را در يک توتۀ گليم پيچيده و توی 

  .البته بچۀ بيچاره سياه شده و مرده بود. جوی انداخته اند

 فردای آن روز معلوم شد که کلفت خانۀ فريدون ازش آبستن می شود و وقتی که می سر و صدای قضيه در محله پيچيد و

شود و آبستنی خودش را پنھان می  بيچاره در خانۀ ديگری مشغول کلفتی می. فھمند آبستن است، او را بيرون می کنند

را تحمل کرده و بدون سر و  می خواھد بزايد، به بھانۀ دل درد در اتاق خودش می رود و درد  بالاخره روزی که. کند

ًصدا می زايد و فورا دست به دھان بچه گذاشته خفه اش می کند و شب او را توی جوی می اندازد تا به اين وسيله 

  .آبروی خودش را حفظ کند

، ھمه به اين زن بيچاره فحش می دادند و با چشم تحقير و کينه بھش نگاه می کردند و می گفتند بايد او را سنگسار کرد

کس حساب نمی کرد که اين زن چندين سال است که شوھرش مرده و ھيچ  اما ھيچ کس از فريدون حرفی نمی زد، ھيچ

 اما فريدون از روزی که بالغ شده، زن گرفته، ھمه جور وسايل  .وسيلۀ تفريح ندارد؛ نادان است؛ زود گول می خورد

   .ده و بعد ھم حاضر نيست نتايجش را تحمل کندکيف دارد، ھمه چيز را می فھمد و معذالک چنين کاری را کر
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متأسفانه در جامعۀ ما ھر سرزنشی که ھست، برای فقراست و ھميشه روی عيب ھا و فساد ھای پولدار ھا سرپوش می 

ًمثلا فريدون شب ھا مست می کرد، اما چون اين مشروب را در مھمانخانه ھای عالی می خورد و پياده ھم به  .گذارند

آمد که تلو تلو بخورد، ھيچکس عيب نمی دانست و مثل حسين بيچاره ملامتش نمی کرد و به جائی که بگويند خانه نمی 

مقصود من اين نيست که تمام اخلاق ! و خوش گذران است" دست و دل باز " خيلی الواط و فاسد است، می گفتند خيلی 

  .فريدون را شرح بدھم

 و زندگانی فريدون را به شما نشان بدھم تا به اين جا برسيم که چند وقت مقصودم اين است که طرز بار آمدن و پرورش

پيش آقای فريدون خان در يکی از شب نشينی ھا که به خيال خود شان از اصلاحات اجتماعی حرف می زدند، به 

ديم، اما گذشته از ًمثلا من و اين حسين کفاش با ھم ھمبازی بو. بالاخره استعداد ذاتی چيز ديگر است: " رفقايش می گفت

اين که پدرش کوتاھی کرد و او را نگذاشت درس بخواند، خودش ھم لگد به بخت خودش زد، و الا او ھم می توانست از 

   ".اين کفاشی دارای خانه و زندگی بشود

آيا ! ش کندبيائيم ببينيم که آيا فريدون در اين حرفی که زده حق داشته و آيا او می تواند حسين يا پدر حسين را سرزن

فريدون برای اين که به درجۀ امروزيش برسد، زحمتی کشيد؟ آيا کوشش او با زحمتی که حسين تحمل می کرد، قابل 

 از طرف ديگر بايد ببينيم آيا فريدون الواط است يا حسين؟ کدام يک  .مقايسه است؟ جواب ھمۀ اين سؤال ھا منفی است

نمان است و وسيلۀ زندگی ندارد، يا فريدون که ھمه چيز دارد و وسائل شان حق دارند الواط باشند؟ حسين که بی خا

   .کيفش از ھر جھت مھياست؟ جواب اين سؤال ھا ھم به ضرر فريدون است

 فريدون يکی دو سال ھم در دورۀ  .ش بود اآن چه فريدون را به جلو آورد، کوشش خود او نبود، بلکه موقعيت اجتماعی

شايد امروز فکر او بھتر . ندازد و او را به جلو راندش نگذاشت که لنگر بي ا اجتماعیتحصيل رفوزه شد، ولی موقعيت

از حسين باشد، ولی اين دليل استعداد ذاتی فريدون نيست، بلکه برای اينست که از بچگی نگذاشتند فکر حسين به کار 

جھت استعداد ھای او ھمه به ھدر حسين چه استعداد ھائی دارد و از اين . بيفتد و حتی يک دفعه ھم امتحان نکردند

   :ًالبته مقصود ما اين نيست که بگوئيم ھمۀ افراد بشر طبيعتا از ھمه حيث با ھم مساوی اند، ولی می گوئيم که .رفت

ًعموم افراد اگر از يک چيز کم دارند، از چيز ديگر زياد دارند، مثلا يکی ممکن است پنجۀ قوی داشته باشد، اما  ــ ١

  .ًاز اين جھت ما نمی توانيم بگوئيم که يکی از اين ھا مطلقا بر آن يکی ترجيح دارد. ور بين نباشدچشمش زياد د

ًخيلی از اختلافاتی که امروز طبيعتا ميان بشر موجود است، در اثر ميراثی است که از پدران خود می برند و آن  ــ ٢

ًزند يک آدم ترياکی قاعده از فرزند يک آدم حسابی ضعيف ً مثلا فر .ًميراث غالبا در اثر اوضاع اجتماعی پيدا شده است
  دپس ما اگر اوضاع اجتماعی را اصلاح کنيم، بيشتر اين اختلاف ھا رفع می گرد. تر می شود

اين ھمه اختلافاتی که امروز در جامعه ميان افراد بشر می بينيم، در اثر اختلافات طبيعی آن ھا نيست، بلکه زائيدۀ  ــ ٣ 

 اجتماعی را که بدون ۀاوضاع اجتماعی است و برای اين که افراد بشر به تساوی نزديک شوند، بايد اوضاع ظالمان

ببينيم اين اوضاع ظالمانۀ اجتماعی چطور پيدا شد؟ آيا بشر از حالا  .جھت ميان افراد فرق می گذارد، از بين ببريم

  ؟روزی که در روی زمين ظاھر گشت، اين اوضاع ظالمانۀ اجتماعی را داشت

   

  ؟ــ اجداد اولی ما چطور زندگی می کردند۴

برای اين که موضوع روشن بشود، ببينيم اجداد اولی ما يعنی اولين افراد بشر که در روی زمين پيدا شدند، چطور 

  ؟زندگانی می کردند
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بتوانيم زندگانی آن افراد را در نظر مان بياوريم، بايد زندگانی امروزی اجتماع را از نظر مان دور کنيم،   اين که برای

ما بايد فراموش نکنيم که در آن وقت ھيچ کدام از صنعت ھای . مديگر خيلی کم شبيه ھستندچون که اين دو زندگی با ھ

امروز وجود نداشت و بشری که تازه در روی زمين پيدا شده بود، از خانه سازی، لباس دوزی، خوراک پزی و ھمين 

زندگانی در آنجا ھا آسان تر افراد بشر در جا ھائی که . طور از زراعت و فلاحت نمی توانست سررشته داشته باشد

 در آن وقت ھم زمين خيلی از حالا  .ًبود، به صورت گله زندگانی می کردند و غذای شان عموما از ميوۀ درخت ھا بود

که درخت غذای خودش را يک قسمت از زمين می  حاصلخيز تر بود و به خوبی کفاف غذای آنھا را می داد ــ چون

ش با تنه اش خشک می شود و روی زمين می ريزد، بيشتر ياين جھت وقتی که ميوه ھااز  ــ گيرد و يک قسمت از ھوا

پرقوت و  از آن مقداری که از زمين گرفته به زمين مادۀ غذائی می دھد، و نتيجه اين می شود که زمين جنگل ھميشه

  .حاصلخيز است

ھای ديگر از بين نمی برد، زمين ھميشه در آن زمان که ھنوز بشر درخت ھا را برای سوزاندن يا خانه ساختن يا کار 

   .خوبی می دادحاصلخيز بود، به طوری که غذای انسان را ب

اما گذشته از اين که علوم امروزی تا حدی زندگانی آنھا را  ‐ ما افراد اولی بشر را نديديم که چطور زندگی می کردند

ًن و مثلا در بعضی از نقاط افريقا و امريکا  تا قرن نوزدھم در بعضی از ناحيه ھای روی زمي کشف کرده است،

ًکه تقريبا زندگانی طبيعی داشتند، به ھمين طرزی که شرح داديم، به  ــ و شايد ھنوز ھم مثل آنھا باشند ــ مردمانی بودند

يه ھمه کار در قبيله ھای بشر اول. سر می برند، و ما از روی زندگانی آنھا می توانيم زندگانی افراد اولی بشر را بفھميم

ًمی کردند و نتيجۀ کار خود شان را در اختيار قبيله می گذاشتند و به اين طريق ھمه از کار ھم استفاده می نمودند، مثلا 

 بود، به انبار مشترک خانواده می آورد و ھر کسی از انبار به اندازۀ خوراک  ھر کسی ميوه ھائی را که جمع کرده

چطور بود ھيچ کس از کار کردن شانه خالی نمی کرد و در سر تقسيم محصول کار شايد پرسيد که . خودش برمی داشت

ًھا به ديگری ظلمی روا نمی داشت؟ برای اين که اين فکر ھا اصولا مال جامعۀ امروزی ماست و در آن روزگار به 

 زندگی طبيعی بھترين دليلش ھمين. خاطر ھيچ کس نمی رسيد که کار نکند و نان بخورد و در سر چيزی حرص بزند

   .بشر است که نمونه ھای آن در افريقا و امريکا نظر دانشمندان را به خودش جلب کرد

يکی از فرق ھای بزرگی که ميان جامعۀ آن روز و جامعۀ امروز ما وجود دارد، اين است که در جامعۀ اوليه فرق ميان 

ن می گوئيم تکليف ما نسبت به جامعه اين است که ًحق و تکليف وجود نداشت، به اين معنی که امروز مثلا پيش خود ما

کار می کنيم و حق ما اين است که از جامعه برخوردار شويم، اما بشر اوليه ميان آنھا فرقی نمی گذاشت و ھيچ وقت 

او ھمان طور  ــ ًمثلا از خودش نمی پرسيد که خوردن و خوابيدن و شکار کردن برای او يک حق است يا يک تکليف

   .ورد و می خوابيد، ھمان طور ھم به شکار می رفت و کار می کرد و نظم قبيله را مراعات می نمودکه می خ

زمينی که ھر قبيله در روی آن زندگی می کرد و از آن برخوردار می شد به ھمۀ اھل قبيله تعلق داشت و ميان قبيله ھا 

   .يک جنگل با يک محيط غيرمسکون فاصله می شد

پس حالا که ما تا . ن محيطی افراد بشر بايد چگونه باشند، گفتيم که افراد پروردۀ محيط خود شان ھستندحالا ببينيم در چني

حدی محيط را شناختيم، می توانيم چگونگی افراد را حدس بزنيم، وقتی که ھمۀ افراد از يک آب و ھوا برخوردار می 

يک جور پوشش دارند و نظم قبيله برای ھمۀ آنھا يکسان شوند، از يک نوع غذا می خورند، به يک اندازه برھنه اند و با 

است، در اين صورت ھمۀ آنھا باھم برابر می شوند و اختلافات ظاھری و معنوی در ميان آنھا يا نيست و يا خيلی کم و 

   .ناچيز است
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از .  تابع فردی نيستھر کسی زندگانی مستقلی دارد که فقط ھماھنگی آن را با زندگانی قبيله حفظ می کند و به ھيچ وجه

که قبيله ای با قبيلۀ ديگر به جنگ می پردازد، ممکن است  ًاين جھت ھمه آزادند و فکر بردگی اصولا وجود ندارد، وقتی

آن را نابود بکند، ولی ممکن نيست او را زير تابعيت خودش در آورد، چون که با آزادی وجود بشر اوليه سرشته شده و 

   .لازمۀ وجود اوست

ميان بشر آن روزی و ما که آزادی خود مان را در آزادی چيز ھای کوچکی از دست می  پس ببينيد چه فرق بزرگی

ما بدون ھيچ دليلی حاضريم تسلط ديگران را نسبت به خود مان بپذيريم، ما از ھر طرف در قيد و ! دھيم، وجود دارد

ًبشر اوليه اصولا تصور نمی کرد که ] در حالی که[ کهنزنجير ھستيم، ما آزادی را به کلی فراموش کرده ايم و حالا

   .زندگانی بدون آزادی ممکن است وجود داشته باشد، بشر اوليه کشته می شد و به توسری خوردن رضايت نمی داد

 يکی از فلاسفه شايد ديوجانس حکيم که چراغ برداشته بود و می گفت دنبال آدم می گردم! چقدر او و ما باھم فرق داريم

و پيدا نمی کنم، مقصودش آدمی بود دارای آزادگی، استقلال، شھامت و سرفرازی طبيعی باشد، و شايد آن عارف ايرانی 

   .به ھمين نکته اشاره کرده است" خدايت آزاد آفريد، آزاد باش " که می گويد 

ج از بين رفت و حتی در دوره ر بشر گذاشته نشد، بلکه به تدريالبته اين روح آزادگی يک مرتبه و به طور ناگھانی د

ًھای بعد مثل آتشی که باد خاکسترش را بردارد، گاھگاھی در افراد و اجتماعات بشری ظھور می کرد، مثلا حکايت می 

کنند که پس از مرگ داريوش کبير و کشته شدن برديا که خودش را به تقلب جانشين وی معرفی کرده بود، از ھفت نفر 

بودند، يک نفر که گويا اسمش اتانس بود، از شاھنشاھی ايران استعفاء داد، مشروط بر اين سرداری که نامزد سلطنت 

اين حکايت اگر ھم درست نباشد، باز می رساند که مردمان دوره ھای بعد ھم ھنوز . که او را به کلی آزاد بگذارند

ردمان امروز نبودند که آزادی را ارزان آزادی را فراموش نکرده بودند و قدر و قيمت آن را می دانستند و مثل بيشتر م

  :از گفتار بالا در بارۀ افراد اوليۀ بشر، چنين نتيجه می گيريم .ترين چيز ھا تصور کنند و به آسانی از دست بدھند

  .ھمه کار می کردند ــ ١

  .ھمه از ثمرۀ کار ھمه برخوردار می شدند ــ ٢

  .ور رفتار می نمودندمحبت برای ھمه يکسان بود و با ھمه به يک ط  ــ ٣

ًحالا يقينا می پرسيد پس چرا اين اوضاع تغيير کرد  .ھيچ کس بر ديگری تسلط نداشت و ھمه آزاد زندگی می کردند ــ ۴

  ؟و چطور شد که به صورت امروزی درآمد

  دادامه دار

  


